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ضربه به صنعت داخلي؟
این پیشنهاد عجیب و مطالعه نشده، بدون بررسی در 
کمیسیون تخصصی، در صحن مجلس طرح و تصویب 
می شود! اما دیوان عدالت اداری با صدور دستوری موقت 
خواهان لغــو افزایش تعرفه واردات خودرو می شــود 
و وزارت صمت از اجرای این دســتور ســر بازمی زند! در 
ادامه، طرح دو فوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو در 
مجلس شورای اسلامی به جریان می افتد. این آشفتگی 
تــا انتهای ســال ۱۳۹۶ ادامه می یابــد و همچنان همه 
خریــداران و واردکنندگان خــودرو منتظر تعیین تکلیف 
تعرفه ها و برقراری نوعی ثبات در بازار هستند. اما روی 
دیگر این داستان، شرکت های خودروساز داخلی و چینی 
هستند که با افزایش نجومی تعرفه واردات، دست رقبا 
را از بازه قیمتــی محصولات صد تا ۲۰۰ میلیون تومانی 
هم کوتاه شــده دیــده و بدون هیچ تغییــری در کیفیت 
خودروهای خود، قیمت های فــروش را افزایش دادند. 
این در حالی اســت که بخش عمده ای از آمار مرگ ومیر 
تصادفــات و همچنیــن آلودگــی هوا در ایــران، نتیجه 
مستقیم تولید خودروهای بی کیفیت آنهاست. طبق آمار 
رسمی، خودروهای بی کیفیت داخلی و چینی مستقیما 
عامل مرگ و آسیب دیدن سالانه ده ها هزار نفر در ایران 
هستند؛ اما اکنون این شرکت های ایرانی- چینی از قواعد 
جدید بســیار خشــنودند و پس از حذف اجباری رقبا از 
بازار، نیازی هم به رقابــت و افزایش کیفیت نمی بینند. 
وزارت صمت نیز هیچ گونه سیاســت مؤثری برای الزام 
ایشــان به ارتقای کیفیت و کاهش آلایندگی خودروهای 
داخلی پیش نمی گیرد و مدیران وزارتخانه به کلی گویي 
در باب کیفیــت تولیدات داخلی در ســخنرانی ها اکتفا 
می کننــد. جالب اینجاســت که وزیر جدیــد صمت در 
یکی از اولین دســتورات خــود، خودروســازان داخلی 
را از حداقل تعداد اســقاط خودرویِ فرســوده در قبال 
فروش هر خودرو پرمصرف معاف می کند. این دســتور 
که هیچ انتقاد جدی هم در ســطوح سیاســت گذاری و 
حتی رســانه ای در پی نداشت، مانع خروج صدها هزار 
خودرو فرسوده  و خارج از رده از خیابان ها می شود. این 
دستور، یعنی حجم انبوهی از آلودگی و مرگ ومیر بیشتر! 
این داستان یک لایه جالب و ناگفته هم دارد؛ در لابه لای 
تصمیم های یک شبه، رانت اطلاعاتی فراوانی وجود دارد 
که به فســاد اداری دامن می زند. وقتی شــرکتی درست 
ســاعتی پیش از بسته شدن ســایت ثبت سفارش اقدام 
به ثبت ســفارش انبوه می کند، ممکن است عده ای در 
یک وزارتخانه بهره میلیــاردی ببرند! وقتی خودروهای 
زمین گیرشــده در گمرک، با یک دســتور ویــژه ترخیص 
می شــوند، ممکن اســت عده ای در یک وزارتخانه بهره 
میلیاردی ببرند! وقتی...جالب اســت که حتی در زمان 
بســته بودن رسمی سایت ثبت سفارش، بیش از ۱۰ هزار 
خودرو ثبت سفارش شده اند! این سفارش ها در ساعات 
نیمه شب روزهای تعطیل انجام شده اند تا کمترین توجه 
را به خود جلب کننــد. نایب رئیس انجمن واردکنندگان 
خودرو از درخواســت رشــوه پنج تا ۲۰ میلیون تومانی 
برای ثبت ســفارش هر دســتگاه خودرو وارداتی در این 
بــازه زمانی می گویــد! حالا ضرب عــددی بزرگ تر از ۱۰ 
هزار در چند میلیون تومان با شما! وقتی خبرنگار سیما 
از مدیر مربوطــه در وزارت صمت علت چند هزار ثبت 
ســفارش خودرو در بازه زمانی مورد نظر را می پرســد، 
او در برابــر دوربین، «باگ سیســتم» یا همان اشــکالات 
رایانــه ای را به عنــوان دلیــل مطرح می کنــد! بالاخره 
وقتی خبرنگار ســیما از وزیر صمت علت را می پرســد، 
او با لبخنــدی ملیح، وزیــر قبلی را عامــل توقف چند 
ماهــه واردات خودرو برمی شــمرد و دوباره با لبخندی 
ملیح تر از خبرنگار می پرســد که چرا همان روز اول این 
سؤال را از وزیر قبلی نپرســیدی! بعد همین وزیر جدید 
چند روز پــس از آن (در پنجمیــن همایش بین المللی 
خودرو) از وزیر پیشــین به عنوان «پدر صنعت کشــور» 
تجلیل می کند!این داســتان کوتاه اما تلخ نشان می دهد 
که ایرانیان چگونه مجبور شــدند بــرای خرید خودرویِ 
باکیفیت و با آلایندگیِ استاندارد، حدود سه برابر قیمت 
جهانی پرداخت کنند، بدون اینکه از سرنوشــت مصرف 
مابه التفــاوت قیمت پرداختی بــا قیمت واقعی خودرو 
مطلع شوند. در این داستان دیدیم که شرکت های بزرگ 
و صاحب فناوری صنعــت خودرو چگونه قید تولید در 
ایران را به علت سیاست های به شدت متغیر دولت زده 
و می زنند. دیدیم که خودروســازان داخلی بی توجه به 
خواست عمومی، چگونه قیمت  خودروهای بی کیفیت، 
آلاینــده و ناایمن خود را افزایش دادنــد بدون اینکه به 
بهبــود کیفیت خودرو مقید شــوند. دیدیــم که چگونه 
خودروسازان داخلی از اســقاط خودرو فرسوده معاف 
شــدند تا سودشان بیشتر و شــهرهای ما از خودروهای 
آلاینده لبریز شــود. دیدیم که بیشتر ایرانیان دیگر امیدی 
به رقابتی و باکیفیت شــدن این دو خودروســاز ندارند و 
چیزی نمانده که این دو شــرکت به نماد سرشکستگی 
ملی در تولید صنعتی تبدیل شــوند. دیدیم چگونه بازار 
ایران صحنه تاخت و تاز برندهای نوظهور چینی شــده 
است. برندهایی که عمر آنها بسیار کمتر از خودروسازان 
داخلی است. دست آخر دیدیم که چه سفره گسترده ای 
برای فساد اداری پهن شد.این داستان کوتاه و تلخ نشان 
داد کــه نظام موجود حکمرانی صنعتی کشــور به چه 
ســادگی می تواند یک نگرانی حمایت از کالای ایرانی را 
در عمل، به نتایج به شــدت مخرب گره بزند. این داستان 
کوتاه و تلخ آشکارا فریاد می زند که فرمان صنعت کشور 
را کسانی در دست دارند که به دانش روز سیاست گذاری 
صنعتی و پیچیدگی های آن آشــنایی کافی ندارند. حال 
تصور کنید در سال ۱۳۹۷، قرار باشد این تجربه صنعت 
خودرو توســط همان مدیران به نــام «حمایت از کالای 
ایرانی» به همه صنایع کشور تعمیم داده شود. در همین 
چند روزی که از ســال نو گذشــته، موجی از دستورات 
مطالعه نشــده به راه افتاده است. آیا نباید نگران فرجام 

این اتفاقات بود؟
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سوق دادن به قانون گریزی
بهمــن کشــاورز: ... در مــوارد فیلترینگ نیز  �

به هرحــال مــردم ابزارهــای برخــورد بــا آن یا 
به اصطلاح دورزدن آن را پیــدا می کنند، بنابراین 
اقداماتــی از این قبیل به خودی خود تشــویق به 
قانون گریزی محسوب می شود زیرا وقتی مواردی 
را مــردم به عنوان حقوق مســلم خــود و حتی 
حقوق مکتسبشــان شــناختند و بــاور کردند اگر 
این حقــوق بدون ارائه ادلــه قانع کننده که برای 
عامــه مردم قابــل  درک و قبول باشــد محدود یا 
حذف شــود ناچار بــرای احقاق آنچــه که حق 
خود می دانند به وسایلی متوسل خواهند شد که 
ممکن است توسل به آن خود نوعی قانون شکنی 
به طور کلــی  شــود.  محســوب  قانون گریــزی  و 
برخوردهای حذفی به آن می ماند که مثلا ساخت 
و عرضــه چاقو یا کارد آشــپزخانه را منتفی کنیم 
به لحاظ وجود این احتمال که شــاید کســانی با 
آن مرتکب جرح و قتل شــوند یا حمل خودکار و 
خودنویس و مداد را منع کنیم چون ممکن است 
کسی با آنها هرزه نگاری کند یا صور قبیحه ترسیم 

کند. 

جای خالی اصلاحات ساختاری
... آن قدر سیاست های دولت در سیاست های  �

پولی کشــور درهم تنیده شده که اجازه نمی دهد 
سیاســت گذاران پولی خــود به دنبــال راه و چاه 
برای مشــکلات پولی کشور باشند و هر بار مجبور 
می شــوند با تن دادن به خواسته های دولتمردان 
منابع مالی خود را صرف امور دولتی کنند و خود 
دچار تنگناهای شــدید مالی شــوند . از طرفی هر 
بار که تصمیمی برای رفع مشکلات شبکه بانکی 
کشور گرفته می شود تنها به این راهکار می رسند 
که با یک سیاســت کوتاه مدت پولی، برای مدتی 
دســت به جمع آوری مقــداری از نقدینگی های 
موجــود در اقتصاد بزنند و به انجماد دارایی های 
مالی کشــور در شبکه بانکی کشــور منجر شوند . 
این در حالی اســت کــه اگر ایــن نقدینگی ها در 
فعالیت هــای اقتصادی تزریق شــود می تواند به 
توســعه فعالیت های تولیــدی در اقتصاد منجر 
شده و با بهبود شــرایط فعالان اقتصادی در یک 
چرخه به هم پیوسته مطالبات معوق شبکه بانکی 
را درمان کند. اما این چرخه به هم پیوسته به اینجا 
ختم نمی شــود؛ اگر فعالیت تولیــدی در اقتصاد 
رونق نگیرد نمی توان منتظر خبرهای خوبی برای 
رشد اشــتغال در اقتصاد کشور بود و تا زمانی که 
نیروی انســانی نتواند وارد ایــن چرخه اقتصادی 
شود نمی توان به رفع فقر و بهبود سطح درآمدی 

قشرهای مختلف در کشور امیدوار بود . 

جایگاه زن در غرب، از تخیل تا واقعیت
موج گســترده و ســنگین تبلیغات رســانه ای  �

همواره بر ایــن مبنا بوده که زنــان در جمهوری 
اســلامی زیر شــدیدترین فشــارها قرار دارند و از 
هیچ یــک از آزادی هــای قانونی و شــرعی خود 
برخــوردار نیســتند و در مقابل زنــان در غرب با 
برخورداری از عدالت جنسیتی و تمامی آزادی ها 
و حقــوق برابر بــا مــردان به ســرعت در حال 
طی کردن مسیرهای پیشــرفت و ترقی هستند اما 
واقعیت چیز دیگریســت... همان طــور که رهبر 
انقلاب نیــز فرمودند وجود عدالت جنســیتی در 
غرب تنها «ظاهر قضیه» اســت و باطن موضوع 
کاملا مغایر با این صورت بزک کرده است. در اروپا 
و آمریکا گزارش ها نشــان می دهد حتی به لحاظ 
موقعیــت کاری نیز زنان کمتــر از مردان حقوق 
می گیرنــد... ظاهر قضیه این اســت کــه زنان در 
غرب به دلیل عدم وجود حجاب باید زندگی بدون 
اســترس و فشاری داشته باشــند و آمار تعرض و 
تجاوز جنســی نیز باید به شــدت پایین باشــد اما 
گزارش ها و نظرســنجی هایی کــه در خود مراکز 
غربی طی سال های اخیر منتشر شده دقیقا پرده از 
این واقعیت برمی دارد که در پشت ظاهر فریبنده 
تبلیغاتی «برابری جنسیتی» واقعیت تلخ دیگری 
در جریان اســت که بــه وضوح نشــان می دهد 

مشکل حجاب یا روسری نیست... 

گلوگاه بعدی دهه شصتی ها
یــک پژوهش با تأکید بر این موضوع که پنجره  �

فرصت جمعیتی تا ۳۰ سال آینده باز خواهد بود، 
اثرات اقتصادی انتقال جمعیتی و رشد جمعیت 
ســالمند بــر «اشــتغال»، «کاهــش درآمدهای 
مالیاتی»، «هزینه های سلامت» و «سهم انتقالات 
عمومی در بودجه» را بررســی کرده اســت. این 
پژوهش تأکید می کند که باید از فرصت های لازم 
برای بهره گیری از ســود جمعیت در دوره جاری 
استفاده کرد و شــرایط لازم را نیز برای اصلاحات 
صندوق هــای بازنشســتگی مهیا کرد. ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور در یک گزارش به بررسی 
شــرایط پنجره فرصت جمعیتی ایــران پرداخته 
اســت. عنوان این گزارش «ایران تا ۳۰ سال آینده 
در شــرایط پنجره فرصت جمعیتی خواهد بود» 
اســت و در مقدمــه این گزارش، آمــار جمعیتی 
کشور براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ منتشر شده 

است. 
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و حق جویي ایشان را ستوده ام؛ اما مطلب «حجاب اختیاري یا برهنگي؟» به قلم 
ایشــان در روزنامه اعتماد مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ را درخور پاسخ یافتم و اطمینان 
دارم که آزادگي ایشــان مانع از آن مي شود که از راقم این سطور رنجیده خاطر 
شــوند. قبل از آغاز ســخن لازم است اشــاره کنم آنچه در این یادداشت به آن 
پرداخته مي شــود، از دیدگاه حقوقي و قانوني اســت؛ اما شوربختانه حقوق و 
سیاســت از دیرباز به هــم پیوند خورده اند و حقوق معمولا مغلوب سیاســت 
شــده است. علم حقوق از علوم انســاني و اجتماعي است و بنابراین براي سیر 
تکامل خود، ناگزیر از تعامل و ارتباط با ســایر شــاخه هاي ایــن علوم ازجمله 
جامعه شناسي و روان شناسي است. آنچه از آن بحث مي شود، تبصره ماده ۶۳۸ 
قانون موســوم به مجازات اسلامي است که عنوان صحیح و قانوني آن، قانون 
تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. مطابق این تبصره: «زناني که بدون حجاب شرعي 
در معابر و انظار عمومي ظاهر شــوند، به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار 
تا ۵۰۰ هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد». صراحت این تبصره امکان 
هرگونه تفسیر را از بین برده و براي درک مفهوم حجاب شرعي، ناگزیر از مراجعه 
به متون فقهي هستیم. «منظور از حجاب این است که بدن خانم ها غیر از کفین 
و صورت پوشیده باشد و طبعا وسیله پوشش موضوعیت ندارد» (بهمن کشاورز، 
محشــاي قانون تعزیرات، صفحه ۷۰ به نقل از قانون مجازات اسلامي در نظم 

حقوقي کنوني تألیف رضا شــکري و قادر سیروس). حال آن را با وضع جامعه 
امروز ایران و نه تنها تهران مقایسه کنید! در این صورت بیش از نیمي از جمعیت 
زنان و دختران ایراني مجرم و مستحق تعزیرند! آقاي مطهري فرموده اند: وقتي 
از طرفداران حجاب اختیاري ســؤال مي کنیم مرز این اختیار کجاست؟ پاسخي 
ندارند جز اینکه جامعه اروپا و شهرهایي مثل  آنتالیا را نشان بدهند و در نهایت 
بگویند برهنگي بیماري امروز دنیاي ماســت...». شــبیه همیــن بیانات را قبلا 
امام جمعــه موقت تهران از جایگاه نماز جمعه بیان کرده  اند که: «این جماعت 
اگر قدرت پیدا کنند، روزي به آنجا مي روند که مي گویند حجاب اختیاري هم نه، 
آن چنان که کعبه هاي عشــق آنها اروپای این چنین است». آقاي مطهري نیز در 
ادامه بیان کرده اند: «فاجعه اندلس را که در آن غربي ها ســرزمین اندلس را به 
گفته خودشــان به کمک دو عنصر زن و شراب از دست مسلمانان خارج کردند 
و مرتکب جنایت هاي وحشتناک شدند، نباید فراموش کنیم...». در حالي که اولا: 
صرف نظــر از بحث حجاب اختیاري، به عقیده برخي (اگر نگوییم بســیاري) از 
حقوق دانان و جرم شناسان، صرف مجازات و تنبیه با ابزار حقوق کیفري، وسیله 
مناسبي براي پاسخ به بحران هاي اجتماعي نیست. در این صورت، اعمال فشار 
با اهرم قانون نتیجه عکس مي دهد. چنان که پدیده نوظهور موسوم به دختران 

خیابان انقلاب را مي توان مصداق این موضوع دانست.
ثانیا: آقاي دکتر رســول جعفریان اســتاد ممتاز دانشــگاه تهران در رشته 
تاریخ-که از قضا در تاریخ اســلام نیز صاحب فکر و آثار فراوان هستند-کتابي 

با عنوان «قصه اي درباره ســقوط اندلس و انعــکاس آن به عنوان تاریخ در 
ایران» پیرامون «تبارشناســي طرح مســئله اندلس در کتاب هاي فارســي از 
سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۶ خورشیدي» نوشته اند (که عینا در کانال تلگرامي ایشان 
موجود و قابل اســتفاده است) و در آن با استنادات فراوان، اثبات کرده اند که 
قضیه اندلس از اساس موهوم بوده ولي بر اثر تکرار امروزه از مسلمات تاریخ 
اســلام شمرده مي شود! سخن به درازا کشــید. خلاصه کلام اینکه براي حل 
مشــکلات اجتماعي و فرهنگي، بدترین تصمیم و فکر ممکن توســل به زور 
و اهرم فشــار قانوني اســت. اینجانب در آغاز کار مجلس جدید نیز در قالب 
نامه اي سرگشاده به اعضاي کمیســیون قضائي و حقوقي مجلس پیشنهاد 
کردم که بــراي تدوین و نگارش قوانین کیفري که بــا آزادي و جان و آبروي 
مــردم ارتباط تنگاتنــگ دارد، بیش از هر کس باید دســت نیاز را به ســوي 
حقوق دانان، جامعه شناســان، روان شناسان و جرم شناسان دراز کرد. مشروط 
بــه آنکه افراد منتخب این گروه ها را فارغ از ســلایق و علایق سیاســي آنان 
انتخاب کرد. هم اینک شمار زیادي از متخصصان علوم کیفري و جرم شناسي 
در دانشگاه هاي معتبر داخلي را مي شناسم که آماده اند بي مزد و منت تجارب 
خویش را در اختیار مجلس و ســایر نهادهاي قانون گذاري و تصمیم ســازي 
کلان کشــور قرار دهند، باز هم مشروط به اینکه پس از استماع سخنان آنان، 
اراده اي براي ترتیب اثردادن به آن وجود داشــته باشــد. وگرنه نتیجه همان 

مي شود که مي بینیم: قوانین جدید و بحران هاي حل نشده قدیم!

پیرامون یک بحث درباره حجاب...
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یکــي از سیاســت گذاري های دولت نهم تا دولــت دوازدهم براي تأمین 
مسکن مناســب و شایسته مردم، در طرح مســکن مهر خلاصه شده است. 
بي شــک در مســیر ایجاد و احداث مســکن مهر، ملاحضات سیاسي توأم با 
منفت طلبي گروه هاي خاص، نقش داشــته است؛ اما اینکه چه اندازه از این 
سیاســت ها وامدار گروه هاي خاص و ویژه خواران بوده است، نیاز به بررسي 
و تحلیل پیچیده ندارد. با نگاهي اجمالي به این مســیر و فرایند شــکل گیري 
مســکن مهر از لحظه شــروع تا واگذاري واحدها و حتي پس از آن مي توان 
به حضور پررنگ «ویژه خواران» و اینکه به چه گروه هایي وابســته اند پي برد.
انتخاب زمین هاي کم ارزش و دورافتاده براي اجراي پروژه هاي مســکن مهر 
در ســطح وســیع، انتخاب پیمانکاران فاقد صلاحیت لازم در حوزه ساخت 

مسکن، تأمین مصالح ساختماني غیراستاندارد و اجراي عملیات ساختماني 
برای افزایــش کمیت و کاهش کیفیــت از طریق حاکمیــت روابط به جاي 
ضوابط را مي توان از دلایل حضور گســترده ویژه خواران و کانون هاي قدرت 
و ثروت در پروژه مســکن مهر دانســت و در مقابل، مردم ضعیف و محروم 
مورد اغفال، اهمال و اضرار رجال سیاســي و اقتصادي قرار می گیرند.نقشه 
پراکنده سازي بلوک هاي مسکوني در نواحي شهري مسکن مهر، بیانگر انگیزه 
تأمین کنندگان زمین هاي این مسکن در راستای بالابردن میزان سطح کاربري 
و افزایش ســود مضاعف اســت؛ به طوري که در مســیر اجراي این پروژه ها، 
منافــع دولت و گروه هاي وابســته به دولت تأمین شــود. در این میان، تنها 
باقي مانده هاي این ریخت وپاش عظیم نصیب اقشــار ضعیف و آســیب پذیر 

کشور مي شود. مســکن مهر تنها ارثیه دولت هاي منتخب به ملت است که 
همواره با چالش ها و پیامدهاي زیــاد و جدي در حوزه هاي مختلف همراه 
بوده اســت.چالش هایي مانند دورافتادگي نواحي شهري موسوم به مسکن 
مهر با مراکز اســتان ها، پایین بودن کیفیت و کمیت مســکن هاي ساخته شده 
در این نواحي، دسترسي نداشتن آسان ساکنان این نواحي به نیازهاي روزمره 
و امکانات و خدمات شــهري، اداري، درماني و بیمارستان ، کیفیت و کمیت 
پایین فضاي آموزشــي و ورزشــي، عدم دسترسي سریع و آســان به ناوگان 
حمل ونقل عمومي ارزان و از همه مهم تر محدودیت ســاعات خدمات دهي 
ناوگان حمل ونقــل عمومي به خصوص اتوبوس هاي شــرکت واحد به این 

نقاط دورافتاده، تنها بخشي از مشکلات اهالي و ساکنان مسکن مهر است.

محمدجواد رهسپار

فرهاد خزائلى

بیژن آوش

انتخاب کالاى ایرانى حق مردم است

شــعاری کــه برای ســال جدیــد انتخاب شــده، 
یکی از دغدغه هایی اســت که مســئولان، منتقدان و 
اندیشــمندان بر آن اتفاق نظر دارند. بی شک افزایش 
تولید ملی منجر به کاهش وابســتگی شــده و قدرت 
چانه زنی ایران را در تمام جوانب اقتصادی و سیاسی 
در سطح بین الملل افزایش می دهد. همچنین با توجه 
به گســترش اشــتغال، افزایش رفاه عمومی، توسعه 
فرهنگ و همبستگی بیشتر ملی به وجود خواهد آمد. 
اما این شــعار نباید منجر به یک تفکر اشتباه شود که 
ایرانی محکوم به استفاده از کالای ایرانی است حتی 

اگر این کالا کیفیت لازم را نداشته باشد.
عیدانــه ای کــه رئیس کمیســیون امنیــت ملی 
مجلس در روزهای واپسین نوروز به مردم داد، شیرین 
نبــود. خبر فیلترینــگ تلگرام آن هم بــا تم حمایت 
از کالای ایرانــی اثــری مثبت در اجرائی کردن شــعار 
ســال نداشته اســت. خوب یا بد، رســانه های جدید 
و به خصــوص تلگرام در زندگی مــردم تأثیر عمیقی 
گذاشته است. ســرعت بالا، راحتی استفاده و امنیت 
نسبی این رســانه ها موجب شــده اطمینان عمومی 
به اخبار منتشــره در رســانه ها افزایــش یابد. قطعا 
مشــکلات امنیتی در چنین نرم افزارهایی وجود دارد 
اما نباید کلیت آن را به خاطر برخی مشــکلات از بین 
برد. حال با این شــرایط رقابتی بخواهیم یک نرم افزار 
را ببندیم و آن را با یک نرم افزار مطمئنا سطح پایین تر 
جایگزیــن کنیم، چه اتفاقــی روی خواهد داد. تجربه 

حمایــت از کالای ایرانی به ســبک  خودرو های تولید 
داخل  نه تنهــا هرگز موفق نبــوده، بلکه هزینه های 
گزافی به اجتماع تحمیل کرده اســت. تولید به سبک 
ایرانی زمانی مثمرثمر خواهد بود که تولیدکننده خود 
را ملــزم به رعایت کیفیت بالا، حفظ اســتانداردهای 
جهانی و مشــتری مداری بداند. تولیــدی مورد اقبال 
عموم خواهد بود که این ســه خصیصــه عمده را با 
خود همراه داشته باشد. بستن راه ورود سایر تولیدات 
و اجبار مردم به خریــد کالای ایرانی نمی تواند حس 
غیــرت ایرانــی را تحریک کند بلکه حــرص به خرید 
محصولات خارجی را بیشــتر تقویت می کند. مناطق 
آزاد نمونه ای از نتیجه ســال ها حمایت نادرســت از 
تولید ماشین ایرانی اســت. مناطقی که عدم استفاده 
از ماشــین ایرانی در آن تبدیل به یک قانون نانوشــته 

شده است.
در حوزه پیام رســان ها، کار کمی مشکل تر خواهد 
بود. پیام رســان ها صرفــا اخبار را انتقــال نمی دهند. 
این ابزار تبدیل به راهی ســاده برای ارتباطات بســیار 
خصوصی و خانوادگی شــده اســت. حفظ امنیت و 
انتقــال این حس به کاربر از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. برای مثال فردی که در حال مکالمه خصوصی 
با یکی از اعضای خانواده اش است، باید این اطمینان 
را داشــته باشد که پیامش هرگز توســط فردی دیگر 
خوانــده نخواهد شــد. این پیام تنها حــاوی مفاهیم 
امنیتی نیســت و گاهی یک جمله ســاده «دوســتت 

دارم» نیــز می تواند یک راز مگو برای فرد محســوب 
شود. قطعا پیام رســان خارجی صرفا با ادعای حفظ 
حریم خصوصــی نمی تواند این شــرایط را به وجود 
آورده باشد. اما تفاوت آنجاست که پیام رسان خارجی 
توسط میلیون ها نفر اســتفاده می شود و شرکت های 
معتبر غیروابسته و نهادهای ناظری مانند رسانه های 
آزاد بــر عملکــرد آن نظــارت دارنــد و کوچک ترین 
انحرافــی را گــزارش می کننــد (مانند آنچــه برای 
فیس بوک و یاهو رخ داد). حال این وضعیت چگونه 

برای پیام رسان های داخلی پیاده خواهد شد.
پیام رســان داخلی را هر فرد مســتعدی می تواند 
تولید کنــد. اما چه قوانینــی از بهره بردار آن حمایت 
خواهد کرد. منظور از حمایت صرفا حمایت در زمینه 
هک نشــدن نیســت. دســتگاه های دولتی چگونه از 
دسترســی به اطلاعات خصوصی افراد منع خواهند 
شــد. زمانی که ســهم اعظم اینترنت کشور در اختیار 
برخی شرکت هاســت، چگونه می توان مردم را قانع 
کرد که پیام رســان اطلاعــات خصوصی آنان را حفظ 
می کند. یا زمانی که به زعم مســئولان، اقبال عمومی 
بــه صداوســیما کاهــش یافته اســت و حتی برخی 
آن را میلــی می خوانند، چگونه یــک کاربر می تواند 
از پیام رســانی اســتفاده کند که منتســب بــه صدا و 
سیماســت حتی اگر این انتساب کذب باشد. چه نهاد 
مســتقلی که هیچ وابســتگی اي به دولت نداشــته 
باشــد بر عملکرد امنیتی پیام رســان نظارت می کند و 

در صورتی که خلاف امر ثابت شــد چه روشــی برای 
اعاده خسارات وارده در نظر گرفته شده است. مطمئنا 
بســیاری از مــردم تجربه تلــخ مزاحمت های تلفنی 
توسط شرکت های تبلیغاتی را تجربه کرده اند. اتفاقی 
که با به اشتراک گذاشــتن اطلاعات نســبتا خصوصی 
مــردم روی داده اســت. اطلاعاتــی مانند نــام و نام 
خانوادگی صاحب خط تلفن یا شــهر محل سکونت 

افراد چگونه به دست تبلیغات چی رسیده است؟
از ســال های گذشته تجربیات زیادی از ممنوعیت، 
فیلترینگ و بســتن به یادگار مانده اســت. حال سؤال 
اساسی این اســت که متولیانی چون آقای بروجردی 
چه دستاوردهایی از این فیلترینگ به دست آورده اند. 
رجوع مســئولان طراز اول به توییتــر چه مفهومی را 
می رساند. با فیلترکردن نمی توان اثرات نرم افزارهای 
خبررســان را حذف کــرد. به جای بســتن می توان با 
فرهنگ ســازی و ســطح بندی های صحیح اطلاعاتی 
مردم را در انتخاب پیام رسان آزاد گذاشت و به نحوی 
صحیح با اطمینان بخشــی به کاربران، آنان را تشویق 
به اســتفاده از کالای ایرانی کرد. بــرای ایرانی زمانی 
کالای ایرانی اولویت دارد که کیفیت کالا در درجه اول 
قرار گیرد. حمایت هایی از قبیل بســتن و حذف کردن 
نه تنها تحقق شــعار ســال نیســت، بلکــه منجر به 
تحریف شعار خواهد شد. بهتر است نمایندگان ملت 
به انتخاب مردم در همه مــوارد احترام بگذراند زیرا 

خودشان محصول همین انتخاب هستند. 

به نام ملت، به کام دولت

پوتین، رئیس جمهوری فدراســیون روسیه  ولادیمیر 
در این دیدار با اشاره به روابط و همکاری های مثبت 
و نزدیک ایران و روســیه در زمینه مســائل دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی به ویژه در موضوع سوریه، بر 
ضرورت گفت وگوی دائم و همیشــگی مسئولان دو 
کشــور در راستای گسترش مناســبات تهران- مسکو 
تأکید کرد. پوتین با تأکید بر پایبندی ایران به تعهدات 
خــود در برجام، اظهار کرد: پایبندی همه طرف ها به 
تعهدات خود در این توافق ضروری اســت و جامعه 
بین المللی باید از پایداری برجام حمایت کند، چراکه 
هرگونه ضربه به برجام، خدشــه به دیپلماســی در 

سطح منطقه و جهان است. 
بیانیه نشست

در پایان نشست ســه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، 
بیانیه ای صادر شــد. در بخشــی از ایــن بیانیه آمده 
است: «رؤسای جمهور، به تحولات مربوط به سوریه 
از زمان برگزاری آخرین نشســت خــود در ۲۲ نوامبر 
۲۰۱۷ در ســوچی توجه ویژه مبذول داشتند؛ رضایت 
خود را از نتایج نخستین سالِ نشست های آستانه که 
از ژانویه ۲۰۱۷ برگزار شــد ابراز داشــته، تأکید کردند 

که فرمت آستانه تنها ابتکار بین المللی مؤثری بوده 
است که به کاهش خشونت در سراسر سوریه کمک 
کــرده و در برقــراری صلح و ثبات در ســوریه نقش 
داشــته و به منظور یافتنِ راه حل سیاسی پایدار برای 
مناقشه ســوریه به فرایند ژنو شــتاب داده است؛ بر 
عزم خود مبنی بر ادامه همکاری فعال درباره سوریه 
به منظور دستیابی به آتش بس پایدار میان طرف های 
درگیــر و پیشــبرد فراینــد سیاســی طبــق آنچه در 
قطع نامه ۲۲۵۴ شــورای امنیت سازمان ملل ترسیم 
شــده اســت تأکید کردند؛ بر پایبندی مستمر و قوی 
خود به حاکمیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و 

ماهیت غیرقومی سوریه تأکید ورزیدند. 
 آنها تأکید کردند هیچ اقدامی، صرف نظر از اینکه 
چه کســی آن را انجام دهد، نباید ناقض این اصولی 
باشــد که به تأیید قطع نامه های مربوط به ســازمان 
ملــل و نیــز خواســت نمایندگان همــه بخش های 
جامعه سوری رسیده است. آنها همه تلاش ها برای 
ایجاد واقعیت های جدید در عرصه میدانی به بهانه 
مبارزه با تروریســم را رد کرده، عــزم خود را مبنی بر 
ایستادگی در برابر مقاصد جدایی طلبانه که به دنبال 

تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی ســوریه و امنیت 
ملی کشورهای همسایه است ابراز داشتند.

 از نماینــدگان دولت جمهوری عربی ســوریه و 
معارضــه متعهد بــه حاکمیت، اســتقلال، وحدت، 
تمامیت ارضی و ماهیت غیرقومی سوریه و از جامعه 
بین المللی خواستند از نتایج کنگره گفت وگوی ملی 

سوریه حمایت کنند.
 بر این باور خود تصریح کردند که مناقشه سوریه 
هیــچ راه حل نظامی ای ندارد و فقط از راه یک فرایند 

سیاسی همراه با مذاکره می توان به آن پایان داد. 
بر ضرورت کمک به ســوری ها بــرای بازگرداندن 
وحدت کشورشــان و دســتیابی به راه حلی سیاسی 
برای مناقشــه کنونی از طریق فراینــدی فراگیر، آزاد، 
عادلانه و شفاف با مدیریت و راهبری سوری  و مبتنی 
بر اراده آزاد مردم ســوریه که منجر به قانون اساسی 
برخوردار از پشتیبانی مردم ســوریه و انتخابات آزاد 
و عادلانه با مشــارکت همه سوری های واجد شرایط 
و تحت  نظارت درســتِ ســازمان ملل باشــد، تأکید 

ورزیدند. 
بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری برای نابودی 

نهایــی داعش، جبهه النصره و همــه افراد، گروه ها، 
تشــکل ها و موجودیت های وابســته بــه القاعده یا 
داعش در ســوریه که از سوی شورای امنیت سازمان 
ملل شناسایی شــده اند، تصریح کردند و بر موفقیت 
تلاش های جمعی خود در راستای مبارزه با تروریسم 

بین الملل تأکید کردند. 
از جامعــه بین المللــی، به ویژه ســازمان ملل و 
سازمان های بشردوستانه آن خواستند از طریق ارسال 
بیشتر، تســهیل مین زدایی  کمک های بشردوســتانه 
بشردوســتانه، احیای امکانات زیرساختی بنیادی، از 
جمله امکانات اقتصادی و اجتماعی و حفظ میراث 
تاریخی، کمک های خود به ســوریه را افزایش دهد. 
در انتهای این بیانیه آمده اســت که سران سه کشور 
تصمیم گرفتند نشســت بعدی خود را در جمهوری 
اســلامی ایران و به دعوت رئیس جمهوری اسلامی 
ایران، جناب آقای حســن روحانــی، برگزار کنند؛ دور 
اول نشســت سه جانبه ســران ترکیه، روسیه و ایران 
درباره بحران ســوریه موســوم به نشســت سوچی، 
چهارشــنبه ۲۲ نوامبر (یکم آذر ۹۶) در شهر سوچی 

روسیه برگزار  شد. 

ادامه از صفحه2

توافق در آنکارا درباره آینده سوریه


